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شماره صد و سی و هشت اول بهمن 1396 یکشنبه

این حق مردم است
رقــم ماهیانــه‌ای بالــغ بــر 6 هــزار و 200 
میلیاردتومــان! آن هم توســط ســازمانی که 
بــه درآمد نفت و بودجه کشــور وصل نیســت 
و بیــش از 95 درصد منابع موردنیــاز خود را از 
محل حق‌بیمه‌هــا -یعنی از فعــالان عرصه 
اقتصادملــی- تامیــن می‌کنــد. هنگامی که 
صحبت از رکود اقتصــادی و پایین‌بودن نرخ 
سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود، به ناگزیر باید 
نسبت به کفایت حق‌بیمه دریافتی، واقعی‌بودن 
و به‌موقع  دریافت‌کردن آن در چنین اقتصادی، 
نگران بــود. این همان واقعیتی اســت که در 
نشست غیرعلنی ماه گذشــته مجلس، برای 
استماع گزارش مبســوط مرکز پژوهش‌های 
مجلس درباره وضعیت منابع و مصارف سازمان 
تامین‌اجتماعی باصراحت و در قالب هشدارهای 
مکرر بیان شــد.اما هنگامــی که پای عمل به 
توصیه‌هــای همان گزارش به میــان می‌آید، 
گاهی واقع‌بینی و همدلی با نیازهای نیروهای 
مولد کشور، جای خود را به اظهارنظرهای بعضا 
سرپایی و فاقد منطق علمی و کارشناسی و حتی 
قانونــی می‌دهد و این‌گونه برخی می‌کوشــند 
میزان مطالبات انباشته سازمان از نهاد دولت 
را با دســتکاری‌های دلبخواهی تقلیل دهند و 
برخی نیز تنها به هزینه‌سازی‌های یک‌طرفه و 
پرداخت‌های ناچیز و مشمول زمان می‌اندیشند.
در این شرایط، آشنایان با سازوکارهای بیمه‌های 
اجتماعی می‌پرسند: سیاست اصولی و رسمی 
دولت و نوع نگاه مجلس به حجم بدهی‌های 
نهاد دولت به سازمان، و مبنا و ماخذ محاسبه 
آن چیســت؟ بــا ایــن یــادآوری که ســازمان 
تامین‌اجتماعی، مســئولیت حمایت از حدود 
42 درصد جمعیت کل کشــور )شامل بخش 
بزرگی از نیروهای مولد دیروز و امروز و اعضای 
خانــواده آنها( را برعهده دارد. چانه‌زنی و اصرار 
جدی سازمان بر سر حجم واقعی مطالبات خود 
از دولت، به یک معنا تلاشی است برای اعاده 
حقوق شریف‌ترین اقشار جامعه که پشتوانه‌های 
سازندگی و توسعه ملی قلمداد می‌شوند. حمایت 
از این نیروها، در مقابل ریســک‌ها و خطراتی 
چون بیماری، حوادث، بیکاری، ازکارافتادگی، 
پیری و سالمندی و نهایتا پشتیبانی از بازماندگان 
بیمه‌شدگان متوفی، وقتی می‌تواند رضایتمندی 
عمومی به همراه آورد که ســطح کمی و کیفی 
خدمات سازمان، دچار کاستی و اختلال نشود 
و بتوانــد به ایفای نقش مثبت خــود در تامین 
آرامش خیال بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنان 
و نیز جامعه بزرگ بازنشســتگان تحت‌پوشش 
بپردازد.  این انتظاری است به حق در برابر دولت 
و نمایندگان مردم، در ایام سی‌و‌نهمین سالگرد 
پیروزی انقلاب اســامی؛ انقلابی که یکی از 
مهم‌ترین آرمان‌هایــش، تحقق رفاه و عدالت 

اجتماعی بوده است.
 *مدیرمسئول و
 رئیس‌شورای سیاستگذاری آتیه‌نو

 خبر 

حمایت 500 میلیارد تومانی 
دولت از کسب‌وکارهای نوپا

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطلاعــات، با اعلام 
اینکه در هیئت دولت مصوب شــد تا شــکایات 
بدنــه دولت از اســتارت‌آپ‌ها قبــل از طرح در 
مراجع قضایی، در کمیته‌ای به مسئولیت معاونت 
حقوقی‌رئیس‌جمهــوری مطرح شــود، گفت: 
»همچنین با موافقت رئیس‌جمهور قرار شد طی 
دو سال پیش رو، ۵۰۰ میلیارد‌تومان برای تامین 
منابع مالی توسعه خدمات به کسب‌وکارهای نوپا 
که در این عرصــه کار می‌کنند، اختصاص پیدا 
کند.« به گفته جهرمی، این حمایت می‌تواند هم 
مســتقیم در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرارگیرد 
و هم می‌تواند به صندوق‌های ســرمایه‌گذاری 
خطرپذیر تزریق شود.وی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت، با اشــاره به شــکایت اخیــر وزارت کار از 
تعدادی از سایت‌های کاریابی گفت: »تصمیمی 
در هیئت دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع 
شــکایتی که بدنه دولت از کســب وکارهای نوپا 
دارند، قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته‌ای 
به مســئولیت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و 
عضویــت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت 
علمی و فناوری رئیس‌جمهوری بررسی و بعد به 

دستگاه قضایی ارجاع شود.« 

چطور چن جونز که فکر می‌کرد به ثروت رسیده سه بار در کسب‌وکارهایش شکست خورد؟

داستان شکست‌های پی‌درپی یک چینی

از آنجا که ما نیز مانند بسیاری دیگر از افراد، قادر به خواندن 
متون چینی نیســتیم، اجازه دهید خلاصه گزارش روزنامه 
خبرهای تجــاری چین را از زبان آقای کاســتر بشــنویم. 
مطلبی که توجه او را جلب کرده، گزارش این روزنامه چینی، 
درباره کارآفرینان شکست‌خورده و داستان ناکامی آنهاست. 
ایــن گزارش می‌گویــد: »چن جونز، یــک کارجوی چینی 
بوده که پس از فارغ‌التحصیلی، نخســتین شغل خود را در 
یک شــرکت بزرگ املاک در منطقه ووهان آغاز می‌کند. 
او به ســرعت درمی‌یابد که زمینه مناســب برای ترفیع در 

این شغل را دارد.
در درازمدت، او می‌توانســت انتظار ثبات شــغلی، دریافت 
حقوق مناســب، و جایگاه اجتماعی متناســب با یک مدیر 
میانی در یک شرکت مالک مستغلات را داشته باشد. این 
موقعیتی است که بسیاری از چینی‌ها –به‌ویژه پس از دهه 

نــود- علاقه‌مند به داشــتن آن بودند. امــا در مدتی کمتر 
از یک‌سال، او تصمیم به کنارگذاشتن این شغل گرفت.

حقــوق ماهیانه چن، میــزان قابل‌توجهی نبــود و او البته 
فرهنگ حاکم بر محیط کاری‌اش را هم دوســت نداشت. 
در آن سال‌های دهه نود، او همچنین جذب رونق فناوری 
اینترنت هم شده بود. در سال 2000 -که ما آن را نخستین 
حباب اینترنت می‌دانیم- او کسب‌وکار نوپای خود را بنیان 

گذاشته و وارد چرخه فعالیت شده بود.
در آن ســال‌ها، در چین یک شــوخی تکرار می‌شد که در 
پشــت هر درخت، یک ســرمایه‌گذار ریســک‌پذیر پنهان 
شــده و منتظر ظاهرشدن یک کســب‌وکار نوپای اینترنتی 
است تا سر و رویش را غرق پول کند. چن هم در این فضا، 
برای کســب‌وکار خود آرزوهای زیادی‌ داشت و حتی برای 
ســخنرانی، به دانشگاه هاروارد نیز دعوت شد. اما پیش از 
آنکه شرکتش قادر به گسترش و توسعه باشد، حباب اینترنت 

ترکید و او مجبور به پایین‌کشیدن کرکره‌ها شد. 
این شکست، چن را از بابت مالی و احساسی تخریب کرد و 

او ناگزیر شد در چاپخانه‌ای که متعلق به یکی از دوستانش 
بود، به شــکل موقت مشغول به کار شــود و نهایتا خاطره 
این شکســت را از ذهن خود پاک کند. سپس ازدواج کرده 

و صاحب فرزند شد.
اما آرزوی بنیان‌نهادن یک کسب‌وکار، در او همچنان زنده 
ماند. پس از چندسال، او شرکت دیگری را پایه‌گذاری کرد. 
شرکت جدید، روی دستگاه‌های هواساز تمرکز داشت و او 
تلاش کرد که خود را در فضای ارتباطات و ســبک زندگی 
کارفرمایان چینی قرار دهد. او سعی زیادی کرد که اوقاتش 
را با دوســتان و کارکنانــی بگذراند که می‌توانســتند درگاه 
ارتباطی‌ او با حوزه کســب‌و‌کارش باشند. اما متاسفانه این 
نیز کافی نبود و شــرکتش قادر به سوددهی نشد و چن، به 

اجبار، کسب‌وکارش را تعطیل کرد.
در همیــن زمان، او موفق به کســب درآمد زیادی از خرید 
و فروش املاک شــد. چن، خانه‌ای را در شانگهای خرید 
که بازار بسیار رو به رشــدی داشت و به‌سرعت دریافت که 
می‌تواند از این حوزه، کسب درآمد کند. او تعدادی آپارتمان 

را خریده و پس از اندک زمانی که قیمت‌ها رشــد کرد، آنها 
را فروخت و به این ترتیب، چن که دوبار در ایجاد کسب‌وکار 
خود ناکام مانده بود، ثروتمند شــد. او هنــوز رویای ایجاد 
کسب‌وکار خود را داشت و امیدوار بود که بتواند کسب‌وکاری 
را مشــابه با ســایت علی‌بابا ایجــاد کند. بنابرایــن به‌رغم 
توصیه‌های دوستانش، او کسب‌وکاری در این زمینه ایجاد 
کرد؛ اما به‌سرعت مقادیر بسیاری پول از دست داد و مجبور 
به توقف آن شد. حالا گرچه او از نظر جسمی سالم است، اما 
شاد نیست و سومین کسب‌وکارش نیز شکست خورده. اگر 
این ماجرای یک فیلم بود، می‌توانستیم او را در صحنه‌ای 
ببینیم که در یکی از خیابان‌های شانگهای، زیر باران قدم 
می‌زند و ناگهان طرحی برای ایجاد یک کســب‌وکار تازه و 
موفق به ذهنش می‌رسد، اما این یک فیلم نیست. او اینک 
امیدوار است که بتواند به عنوان یک مهندس، مشغول به 
کار شود یا یک رستوران چینی تاسیس کند. او اعتقاد دارد 

که نباید امید را از دست داد. 
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محمدرضــا چشــمش بــه دورهــا نمــی‌رود؛ نگاهــش 
همین‌جاســت؛ همین حــالا؛ لحظه‌ای کــه پیش رویش 
اســت. از سختی‌ها می‌گذرد و بیشــتر از اتفاق‌های خوب 
می‌گوید؛ از آنچه که برایش فرصتی شــد تا راه پیش رویش 
را بپیماید. مثل آب روانی که در مســیر رودخانه به سنگ‌ها 
می‌کوبد و بعد آرام از کنارشــان عبور می‌کند و مسیرش را 
ادامه می‌دهد. از چشمان مردی که سیب سی‌سالگی‌اش 
را چیــده، بــرق می‌خیــزد. می‌خنــدد. آســان می‌گیــرد. 
لابه‌لای صحبت‌هایــش، فرصتی برای خنده می‌خواهد. 
سختی‌ها را در گفته‌هایش نمی‌آورد و از گام‌های برداشته 
تا مقصدش می‌گوید. کامش از همه اینها شــیرین است و 
شــیرین‌تر از آن، طعم کار و بارش است که حسابی گرفته. 
محمدرضــا، خــودش را در لفافــه غرور نمی‌پیچــد. پیروز 
میدان کســب‌وکارش شده، اما سرمست و مغرورانه سخن 
نمی‌گوید؛ شاد اســت از آنچه که موفقیت‌ها را برایش رقم 
زده، اما آرام و بی‌پیرایه، داســتان کار و زندگی‌اش را تعریف 
می‌کند. سید محمدرضا محمودیان، اهل اصفهان است. 
تحصیلکرده مهندسی هوافضا از دانشگاه شهیدبهشتی. او 
کسب‌وکارش را هم بر پایه دانشش بنا کرده. کار محمدرضا، 
طراحی و ساخت تجهیزات کرایوژنیک است. کرایوژنیک 
یعنــی دانش کار در دمای منفی 150 درجه سلســیوس و 
سردتر از آن. کرایوژنیک، همان زمستان خودمان است که 
محمدرضا از مصدر زمستیک و زمهریر -به معنای سرمای 
خشــن- بهره برده و نام شرکتش را هم از آن گرفته. کاربرد 
مخازن کرایوژنیک، برای پیشرانه‌های موشک‌هایی است 
که برای پرتاب ماهواره استفاده می‌شوند. اما کاربرد مخازن 
کرایوژنیک، تنها در حوزه هوا و فضا نبود و بازار آن تا صنایع 
فولاد، پالایشگاه‌ها و همین‌طور مراکز درمانی و حتی مزارع 

پرورش ماهی هم پیش می‌رفت.

شروع یک راه��
محمدرضا، پیش از اینها وقتی دانشجوی فوق‌لیسانس بود 
و پایان‌نامه‌اش را ارائه می‌داد، روی پیشرانه‌های کرایوژنیک 
کار کــرده بود؛ قوی‌ترین پیشــرانه‌ها برای موشــک‌های 
ماهواره‌بر. تحقیقاتش به نتایج خوبی رسید و یک نهاد دولتی 
پایان‌نامه محمدرضا را خرید و خودش هم در همین راستا 
با خلاهایی که در کشــور بــود، فرصتی برای تحقیق و کار 
بیشــتر پیدا کرد. کار او زمانی شروع شد که تصمیم گرفت 
کارش را در سازمان انرژی اتمی در تهران رها کند و خودش 
دست به کار شود تا نتایج تحقیقاتش را عملی کند. پایش را از 
دایره عافیت بیرون گذاشت و از تهران، عازم شهر و دیارش 

شد. در اصفهان، کارش را در منزل شروع کرد. با همراهی 
همسرش، شرکتی تاسیس و همان‌جا شش ماه کار کرد تا 
اینکه توانست در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، جایی 
بــرای ادامه کار پیدا کند. محمدرضا کار ثابت و حقوقش را 
دودســتی تقدیم کرده و به شهرش برگشته بود. بدون هیچ 
سرمایه و اندوخته‌ای و تنها با هدایای ازدواجش، شروع کرده 
بود. او از سختی‌هایی که در این شش‌ماه داشته، گلایه‌ای 
ندارد و بیشتر، از شیرینی مسیری که پیموده و چالش‌هایی 
که پشت سرگذاشته، می‌گوید؛ ارتفاعی که بالا آمده و لذت 
نگاه‌کردن از بالا به پایین؛ لذت اینکه این راه را پیموده و حالا 
اینجاست. ‌بهترین و قوی‌ترین پیشرانه‌های کرایوژنیکی، 
مثل اکســیژن مایع و کروســین هستند و محمدرضا قصد 
اجرای پروژه‌ای را داشــت که امکاناتش در کشور نبود. به 
همین دلیل، دســت به کار شد و اولین مخزن کرایوژنیک 
اکسیژن مایع کشور را طراحی کرد و ساخت. و بعد هم آن را 
به عنوان اختراع ثبت کرد. بعد از آن، یک کراستر اکسیژنی 
کروسنی هم ساخت. قدم‌هایی که محمدرضا برداشت اما  به 
همین جا ختم نشد. او می‌گوید: »بعد از این که دیدیم بازار 
برای موضوع کرایوژنیک، جای گسترش و پیشرفت دارد، 
کارمان را گســترش دادیم. گازهای صنعتی اکسیژن مایع 
و نیتروژن مایع، در مراکز درمانی و سلامت، آبزی‌پروری، 
فولاد و پالایشــگاه‌ها کاربرد زیادی دارند و ما می‌توانستیم 
بازار کار خوبی داشــته باشــیم. به این ترتیب، با همکاری 
یک شــرکت دیگر توانستیم مخازن بزرگ را هم در کشور، 

طراحی و تولید کنیم.«

فرصت‌ها و چالش‌ها پیش روی هم ��
محمدرضا یک نفر بود؛ یک نفر و یک ایده. از خودش شروع 
کرد با همه توانش؛ توانســت با تلاش، ایده‌اش را بپروراند. 
محمدرضا می‌گوید: »یک نفر بــودم، هم آبدارچی بودم و 
هم مدیرعامل. کارم را تنها شــروع کــردم. کار با یک نفر و 
یک ایده شــروع شد. بعد همسرم آمد و به اتفاق او، شرکتی 
تاســیس کردیم. سرمایه ما صفر ریال بود؛ هیچ سرمایه‌ای 
نداشتیم. شــش‌ماه اول، در منزل خودمان  دفتر داشتیم؛ 
ســال‌های ســوم و چهارم ازدواج‌مان بــود.« محمدرضا با 
خنده ادامه می‌دهد: »بعد از آن موفق شدیم که در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان مســتقر شــویم. علی‌رغم اینکه 

حمایت‌های شهرک، حمایت‌های خیلی زیادی نبود، ولی 
خیلی برکت داشــت؛ یعنی مفید بود.«‌او خرسند از آنچه که 
برایش پیش آمده -خواه خــوب یا بد- از نهالی که حالا بار 
داده، می‌گوید. بیشــتر از فرودهــا، از فرازهایش می‌گوید؛ 
اینکه توانســت نظر کارشناسان شهرک علمی تحقیقاتی را 
جلب کند و در همان‌جا پارتیشــنی بگیــرد و کارش را ادامه 
بدهد؛ اینکه توانســت دفتری دســت و پا کنــد و کارش در 
بــازار ماهیتی بگیرد: »شــاید حمایت‌ها قابــل گفتن نبود، 
اما بسیار ارزشمند بود. کارشناسان و مسئولان شهرک، در 
کمیسیونی ما را داوری کردند و شکرخدا توانستیم نظر همه 
را جلب کنیم. شهرک به ما یک دفتر داد، ولی ما تجهیزاتی 
می‌خواســتیم تولید کنیم که نیاز به کارگاه بزرگی داشــت. 
بنابراین، بهترین راه این بود که با یک شــرکت دیگر که این 
امکانات را داشته باشد، متحد شویم.«‌بنابراین محمدرضا، 
دانش تکنولوژی سرد را در میدان شراکت با کسانی گذاشت 
که تکنولوژی‌های ساخت را در اختیارش می‌گذاشتند. یک 
شراکت شانزده‌ساله، با سود و زیان پنجاه-پنجاه. خودش 
می‌گوید: »این آیتم موفقیت‌آمیزی برای ما بود و شکرخدا 
آنقدر خوب بود که ســرعت رشــد ما را چندبرابر کرد. برای 

هردو طرف، خیلی عالی بود.« بعد از آن، محمدرضا توانست 
یکی از اقوام را متقاعد به سرمایه‌گذاری کند. حالا وقت آن 
بود که هم شــرکت محمدرضا -پیشران زمهریر آسمان- و 
هم شــرکتی که با آنها کار می‌کرد، سرمایه بیشتری تزریق 
کنند؛ چرا که نیاز بازار، این را می‌طلبید. بنابراین، محمدرضا 
توانست صد و شصت میلیون سرمایه جذب کند. با گرفتن 
ســرمایه‌گذار، محمدرضا می‌توانســت پروژه‌های بیشتری 
بگیرد. پروژه‌ها اما در ابتدا سودده نبودند: »در اولین پروژه‌ها، 
قیمت تمام‌شــده، دو برابر قیمت فروش ما بــود. اما کار را 
انجام می‌دادیم و در عوض، تجربیات‌مان بالاتر می‌رفت. 
بعــد از آن، یکی‌یکی ســازمان‌ها آمدند جلو؛ شــرکت‌های 
مختلف –صنعتی، خصوصــی و دولتی- و این خیلی خوب 
بود.«‌محمدرضا با علاقه و انگیزه و البته پشتکار، نیاز بازار 
را پاسخ گفت و حالا بسته به تعداد پروژه‌هایش، بین بیست 
تــا چهل نفــر نیروی کار مســتقیم دارد و بــرای بین صد تا 
دویســت نفر، کارآفرینی غیرمستقیم داشته. او توانسته در 
ویتنام، جایزه برتر فناور آسیا را بگیرد و این یعنی موفقیت او، 
پایش را از مرزها بیرون گذاشــته است. معلوم نیست آینده، 
آبستن چه اتفاقاتی برای محمدرضا باشد؛ اما هرچه باشد، او 
فرصت‌ها و چالش‌ها را با هم بازمی‌یابد؛ مثل آبی که از کنار 
سنگ‌های رودخانه مسیرش را باز می‌کند و راهش را ادامه 
می‌دهــد. او اهداف بلند و بزرگی در نظر دارد و می‌خواهد با 
شش دپارتمان تخصصی در زمینه‌های نفت و گاز، انرژی، 
پزشــکی، آبزی‌پروری، موادغذایی، هوافضا و زیرسطحی، 

با یک تیم تحقیق و توسعه قوی، کارش را توسعه بدهد.

گفت‌وگو با محمدرضا محمودیان، کارآفرین فناوری  پیشرانه‌ها

اراده در برابر زمهریر

محقق ایرانی، مدیر موسسه »ماکس پلانک« شد
کسفورد، انجام داد  مهم‌ترین قدم در موفقیت، پشتکار و انتخاب مسیر موردعلاقه است. کاری که دانش‌آموخته دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و استادتمام فیزیک ماده‌چگال در دانشگاه آ
و حالا به عنوان مدیرعلمی بخش فیزیک مواد زنده در پژوهشگاه دینامیک و خودسامان‌دهی موسسه ماکس‌پلانک گوتینگن آلمان انتخاب شده است. دکتر رامین گلستانیان،به عنوان مدیرعلمی بخش 

فیزیک مواد زنده در پژوهشگاه دینامیک و خودسامان‌دهی موسسه ماکس‌پلانک انتخاب شده است و هدایت و راه‌اندازی این بخش از پژوهشکده را از ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز خواهد کرد.

 
  

 مهرناز شهباز  

محمدرضا یک نفر بود؛ یک نفر و یک ایده. از خودش شروع کرد با همه توانش؛ توانست با تلاش، ایده‌اش را بپروراند./ عکس تزئینی است

  خبرنگار 

برش
محمدرضا با علاقه و انگیزه و البته پشتکار، نیاز بازار را پاسخ گفت و حالا بسته به تعداد پروژه‌هایش، بین 
بیست تا چهل نفر نیروی کار مستقیم دارد و برای بین صد تا دویست نفر، کارآفرینی غیرمستقیم داشته. او 
توانسته در ویتنام، جایزه برتر فناور آسیا را بگیرد و این یعنی موفقیت او، پایش را از مرزها بیرون گذاشته است. 

معلوم نیست آینده، آبستن چه اتفاقاتی برای محمدرضا باشد؛ اما هرچه باشد، او فرصت‌ها و چالش‌ها را با هم بازمی‌یابد.
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